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Abstract: 

The Abbasids, similar to their ancestor ʿAbbās, the prophet’s paternal uncle, were Shīʿa and among the supporters of 

Ahl al-Bayt prior to the victory of their movement. However, after gaining power by overthrowing the Alids and dealing 

with their uprisings, they abandoned their previous stance and aligned themselves with the majority, placing ʿAlī (peace 

be upon him) and his family in a rank lower compared to early caliphs, and converting to Tasannun. Almost all of the 

early Abbasid caliphs held the same position on this matter, with the only exception being Maʾmūn (r. 198-218 A.H. / 

813-833 A.D.). Therefore, the present research seeks to discover Maʾmūn’s position toward ʿAlī (peace be upon him), 

and his reasons for adopting this position. 

The study concludes that Maʾmūn believed in Imām ʿAlī’s (peace be upon him) legitimacy for the caliphate after the 

Prophet, considered him to be superior to other companions of the Prophet (ṣaḥāba), and believed in his administration 

(Viṣāyat). However, the Shīʿa showed little interest in his position, or denied it altogether. This is because Maʾmūn was 

responsible for the martyrdom of Imām Riżā (peace be upon him). Maʾmūn made significant efforts to elevate the name 

and memory of Imām ʿAlī, and can therefore be considered a believer and a devotee of the Ahl al-Bayt and ʿAlī, 

although he took different measures regarding the Alids in order to protect his own rule, for instance by appointing 

Imām Riżā as his heir apparent and then planning his martyrdom.  It seems that Maʾmūn’s Muʿtazilī beliefs, coupled 

with the influence of his advisors (including his Shīʿī teacher, Kasāʾī) played a key role in the expression of these Shīʿī 

interests.  
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 چکیده
بیت  بودنتد، امتا پت  از د نیای خود عباس، عموی پیامبر، تا پیش از پیروزی نهضتشان، شیعه و جزء موالیان اهلعباسیان به مانن

نتوا بتا های آنان موضع پیشتی  ختود را تترف گدتنتد و هت دستیابی به قدرت با کنار زدن علویان و در نتیجه مواجه شدن با شورش
از خلدای نخستی  نشاندند و به تسن  گرویدند. تقریبتا  مواضتع خلدتای ع تر  اکثری ، علی )ع( و خاندانش را در مقامی فروتر

رو ای  پژوهش در پی پاسخ ق( اس . ازای 218 -198میان مأمون )حک.  باره یکسان اس  و تنها استثنا در ای اول عباسی درای 
 ضع چه بود؟ )ع( گرف  و دلایل اتخاذ ای  مو بدی  سؤال اس  که مأمون چه موضعی نسب  به علی

های ای  پژوهش مأمون معتقد به حقانی  امام علتی )ع( بترای خلافت  پت  از پیتامبر بتود و او را بتر دیگتر بر اساس یافته
بخشید و اعتقاد به وصای  ایشان داش ، اما شیعیان به سبب مسئولی  او در شهادت امتام رضتا )ع( کمتتر بته صحابه برتری می

ای بترای اعتتلای نتام و یتاد امتام علتی )ع( اند. مأمون تلاش گستتردهند و یا درصدد انکار آن برآمدهاای  موضوع علاقه نشان داده
بی  و شخص علی )ع( دانس ؛ هرچنتد کته او بترای بقتای حکومت  توان مأمون را معتقد و محب اهلرو میصورت داد؛ ازای 

؛ ازجمله ولیعهد کردن امتام رضتا )ع( و ستب  بته شتهادت زدخود در موقع لزوم دس  به اقدامات متداوتی نسب  به علویان می
رسد معتزلی بودن مأمون در کنار تأثیر اطرافیانش ازجمله معل  شیعی او کسایی نقش اصلی را در بتروز رساندن ایشان. به نظر می

 اند. ای  علایق شیعی داشته
 : تشیع مأمون، امام علی )ع(، عباسیان، علویان.هاکلیدواژه
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 مقدمه

 های شیعه و سنی ت به استثنای معتزله ت دربتار  متأمون نوعتا  مندتی بتوده است . شتیعیان های فرقهقضاوت
دانستند و سنیان ه  به سبب حمایت  او خاطر به شهادت رساندن امام رضا )ع( او را ملعون و مطرود میبه

گیری بر سر موضتوع اع و سخ از جریان معتزله و آزار و اذی  رساندن به اهل حدیث در ماجرای محنه )نز
کشتی و ختاطر خلیدتهحادث یا قدی  بودن قرآن( از او ناخشنود بودند. در روزگار خلافتش عباسیان او را به

 هتا هت  بته ستبب نتژاد نیمته داشتتند و عتر برادرکشی )امی ( و اعطای ولایتعهدی به علویان دشم  متی
گردان شدند. تنها معتزلیان بودند ی  از ایرانیان از او رویاش و قرار دادن مقر حکومتش در مرو و حماایرانی

 گرا به مرور کنار زده شدند.که از او حمای  کردند که آنان نیز با روی کار آمدن خلدای حدیث
های پیچیده و هنوز ناشناخته برای مورخان محسو  از شخ ی  1دوس  عباسی،مأمون، خلیده دانش

انگیز شخ ی  او، گرایش و علاقه او به علویان است  کته در مقابتل ستایر برشود. یکی از وجوه چالشمی
 ای در قبتال علویتان در پتیش گرفتنتد. عباستیان گیرد کته رفتتار خ تمانهخلدای ع ر اول عباسی قرار می

ک  از دور  من ور سعی داشتند ادعای مشروعی  خلاف  را از خاندان علی )ع( بستتانند و عبتاس را دس 
در ای  میان مأمون یک استثنا بود و معتقد به افضتلی  امتام علتی )ع(  2حق پیامبر معرفی کنند.جانشی  بر 

او در تجلیل و تکری  امتام علتی )ع( گتوی ستبق  را از ستایر  3برای جانشینی پیامبر و وصای  ایشان بود.
دن امتام رضتا )ع( حال بتا بته شتهادت رستانخلدای عباسی ربود و دقیقا  در نقطه مقابل آنان نشس . باای 

 بیت  )ع( درویتی  و از ستر هتای او را بته اهتلموجب شد تا عتده زیتادی از شتیعیان نوعتا  ا هتار علاقته
شود که موارد ابراز محبت  او های تاریخ و اد  معلوم میبا مراجعه به  کتا  4طلبی سیاسی بدانند.فرص 

تمامی ای  اقدامات را از سر ریا و دروغ انجام داده نماید که او از حد معمول فراتر اس   و ییر قابل باور می

                                                 
 .362 -359، عصر المأمون . ر.ف: الرفاعی،1

 (.967 /3، تاریخ بیهقیمأمون آن کز ملوف دول  اسلام           هرگز چون او ندید تازی و دهقان )بیهقی، 
بر بود نه دختر عنوان نمونه ر.ف: نامه من ور به ند  زکیّه که در آن منکر حق علویان برای خلاف  شد؛ با ای  استدلال که حق خلاف  متعلق به عموی پیام. به2

زنتان کته در امامت  ستهمی »گویند: برابر شیعه علوی مینویسد: عباسیان در استدلال خود در (. مسعودی ه  می568 /7، تاریخ الرسل و الملوک او )طبری، 
ماند، پ  نته علتی )ع( و نته فاطمته ندارند، پ  فاطمه )س( و فرزندانش در امام  حقی ندارند و در جایی که عمو زنده باشد سهمی برای پسرعموها باقی نمی

)مستعودی، « عباس و فرزندانش هستند که در ای  امر بتر همته متردم برتتری دارنتد که عباس زنده بود حقی در امام  ندارند. تنها)س( و نه فرزندانش در زمانی
 (.241 /2، مروج الذهب

عیون عنوان نمونه ر.ف: صدوق، فشرد. بهها در منابع شیعی ه  آمده اس  بر ای  موضوع پای می. وی در منا رات خود با متکلمان و محدثان سنی که شرح آن3
الطرائف  یفی مفریف  ؛ سید ب  طاووس، 31، المحاسن و المساوی؛ در مورد وصیّ بودن امام علی )ع( از نظر مأمون ر.ف: بیهقی، 200 -185 /2، اخبار الرضا

 .275 /1، مذهب الطوائ 
تحلیلفی ا   دفانادی ، ، سراسر مقاله؛ ق . فضل الله«دعوی تشیع المأمون فی المیزان»؛ الخضران، 185 /2، عیون اخبار الرضاعنوان نمونه ر.ف: صدوق، . به4

 اند.های شیعی مأمون را دروغ ندانستهکه گرایش 127، الرضا و المأمون و ولای  الفها و صفحات من التاریخ الفباسی؛ امی ، 98ت 96، امام رضا )ع(



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /44

 

-ک  سودی برایش به همراه نداش . ازای ها به ضرر او بود یا دس باشد، مخ وصا  که گاه ای  ا هار علاقه

رو شاید چنی  بتوان فرض گرف  که اکثر شیعیان یک عمل مأمون را که همانا به شهادت رساندن امام رضتا 
انتد و تمتام اقتدامات قبلتی و ای برای قضاوت در مورد تمام رفتارهای او در نظر گرفتتهیه)ع( اس  مبنا و پا

 اند.بعدی وی را در ا هار محب  به علویان کذ  فرض کرده
باره به ق( درای 292های علوی مأمون متداوت بوده اس . یعقوبی )د. داوری شیعیان نسب  به گرایش

کلینتی )د.  5عهدی امتام رضتا )ع( هت  بته سترع  گذشتته است .کلی سکوت کرده اس  و حتی از ولایت
های علوی مأمون و حتی شهادت امام رضا )ع( توسط او ستخنی بته ق( ه  ندیا  یا اثباتا  دربار  گرایش329

و هجو عمویش ابراهی  ب  مهتدی  7«ا هار تشیع مأمون»ق( به 346اما مسعودی )د.  6میان نیاورده اس ،
ق( گزارشتی ارزشتمند 356ابتوالدر  اصتدهانی )د.  8کرد، ت تری  دارد.می« تسن ا هار »بدان سبب که 
که ابوصل  هروی از امام رضتا )ع( بتا های شیعی مأمون نقل کرده اس  که طبق آن هنگامیدربار  گرایش

 گتویی؟ ابتوبکر متا یتاکدام ابوبکر را متی»یاد کرد، مأمون پرسید: « ابوبکر»های ایشان یعنی یکی از کنیه
 کند.که به خوبی حسا  خود را از خلیده نخس  جدا می 9؟«ابوبکر عامه

تری  کسی اس  که تندتری  مواضع را نسب  به متأمون ق( از میان متقدمان مه 381شیخ صدوق )د. 
های او را برای نزدیک شدن به امام رضا )ع( از طریق واگذاری ولایتعهدی بته ایشتان و گرف  و تمام تلاش

اش از امام را از سر ریا و به ق د تخریب شخ ی  های شخ یسات بحث و منا ره و پرسشبرگزاری جل
متأمون چته بتود، شتیعه « تشیع»های هایی مبنی بر اینکه ریشهایشان دانسته اس . هرچند او با نقل گزارش

  ا هتار ای در بتانکته الارشاد ق( ه  در کتا 413شیخ مدید )د.  10بودن او را به رسمی  شناخته اس .
اما در همان سده یکی از ائمه زیدی به نام المرشتد باللته  11علاقه مأمون به امام علی )ع( بیان نکرده اس ،

  13گزارش مد لی از ا هار ارادت مأمون به امیرالمؤمنی  )ع( نقل کرده اس . 12 ق(479شجری )د. 
                                                 

 .448 /2، تاریخ الیفقوبی. یعقوبی، 5
 .582، 573، 567 /2، الکایی. کلینی، 6
 (.417 /3، ج الذهبمرو. اَ هَرَ التشیع )مسعودی، 7
 .454 /3، مروج الذهب و مفادن الجوهر. مسعودی، 8
 .454 -453، مقاتل الطالبیین. ابوالدر  اصدهانی، 9

 .185 /2، عیون اخبار الرضا. صدوق، 10
 .272ت 259 /2، الارشاد. مدید، 11
جتا ق(. او در ری سکون  داش  و در همتان512 -487عباسی )حک. . امام زیدیه در منطقه جبل و دیل  و ری و جرجان به روزگار خلاف  المستظهر بالله 12

اس  که فضائل خاندان نبوت را از پیتامبر تتا الادوار یی یضائل آل البیت )امالی روزهای دوشنبه( معروف به  الامالی الاثنینیهنیز درگذش . ازجمله آثارش کتا  
المرشتد باللته شتجری و »)امالی روزهای پنجشنبه( در مکارم اخلاق و فضایل اس  )رحمتتی،  یهالامالی الخمیسزید ب  علی در بر دارد. دیگر کتا  معروفش 

 (.50 -48، «کتا  الامالی الاثنینیه
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آورده  الطرائف در کتا   دوستی مأمون راق( گزارش منح ر به فردی از علی664سید ب  طاووس )د. 
ق( که به گدته خودش به آثار ستید بت  طتاووس دسترستی نداشتته 692علی ب  عیسی اربلی )د.  14اس .

اس  از شخص موثقی شنیده اس  که سید، مأمون را از شهادت امام رضا )ع( تبرئته کترده است . ایت  در 
ریتق متأمون و دفاعیتات او از حالی اس  که سید ب  طتاووس در عتی  نقتل فضتائل امتام علتی )ع( از ط

چنی  مطلبی را بیان نکرده اس . اربلی با تعاریدی که از سید بت  طتاووس کترده است ، گویتا ختود 15امام
ق(، از داعیتان استماعیلی و صتاحب 872عمادالدی  ادری  )د.  16معتقد به عدم شهادت امام بوده اس .

ختاطر بتاور داند؛ هرچند بتها در قتل امام مق ر می، نیز مأمون رعیون الاخبار و ینون الآثارکتا  ارزشمند 
متوجه شده بود کته حتق 17خود معتقد اس  که مأمون توسط یکی از پیروان عبدالله ب  محمد ب  اسماعیل 

تتوجهی بته ایت  موضتوع علتی بت  موستی الرضتا )ع( را بته امام  مختص به اسماعیلیه اس ، اما با بتی
های علویانه مأمون تتا دور  معاصتر ادامته داشتته نظر درباره گرایشای  اختلاف 18ولایتعهدی خود برگزید.

 اس  که در بخش پیشینه بدان پرداخته شده اس .
هایی که تاکنون از سوی شیعیان در مورد مأمون صورت گرفته اس  تنها به دنبال محکوم کردن پژوهش

دوستتی متأمون و استتنتا  شواهد علیاند و استق ای کاملی از اعمال مأمون و تردید در صداق  او برآمده
کوشد موضع مأمون را نسب  به امتام علتی )ع( و دلایتل اند. ای  پژوهش میها به دس  ندادهدرستی از آن

 اتخاذ آن را باز نماید.

 پیشینه پژوهش

ق(، ازجمله کسانی اس  کته علتوی دوستتی 1371در دور  معاصر محس  امی ، دانشمند شیعه لبنانی )د. 
داند و آن را مستند را تأیید کرده اس  و حتی او را در واگذاری ولایتعهدی به امام رضا )ع( صادق میمأمون 

                                                                                                                   
 . 161 -158، ترجمۀ م طدی گوهری فخرآباد و مجتبی سلطانی احمدی،  عاشورا به روایت  یایه. هارونی و شجری، 13
 .278 -276 /1، الطوائ یی مفری  مذهب  الطرائ . سید ب  طاووس، 14
 و ... . 278 -276، 248، 61 /1. همو، 15
 .805 /2، کش  الغمّه یی مفری  الائم . اربلی، 16
(؛ اگتر بته گدتته داعتی 123، تفاریخ و عقائفا اسفماعیلیهکه فرهاد دفتری متذکر شده ناچیز اس  )دفتتری، . اطلاعات ما درباره ای  شخص و پیروانش چنان17

اطمینان کنی  وی پ  از وفات محمد ب  اسماعیل به امام  اسماعیلیه برگزیده شد و ملقب به امام رَضیّ گردید. وی نخس  به نهاوند رف  و عمادالدی  ادری  
داعیتانش بته که یکی از داعیان او به نام اب  مکیال متمرد شد و در پی تبلیغ دعوت برای خود برآمد از ترس لو رفت  جایش بته همتراه ستی و چنتد تت  از هنگامی

جا رحل اقام  گزید. وی در آنجا با زنی علوی ازدوا  کرد و از او صاحب پسری به نام احمد شد که امام بعدی اسماعیلیه شالوس )چالوس( گریخ  و در همان
(! عبداللته ستب  در 526 -525 /4، رعیون الاخبفار و ینفون الآثفاهموس  )عمادالدی  ادری ،  رسائل اخوان الصفاشد ت که به باور داعی عمادالدی  نویسنده 

 (.513 -511 /4ای نکرده اس  )همو، لباس تجار به شام رف  و تا پایان عمر در سَلَمیّه ساک  شد. مولف به سال وفات او اشاره
 .513 /4، عیون الاخبار و ینون الآثار. عمادالدی ، 18
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بتود و « شیعه»به گدته او مأمون  19به گزارش شیخ صدوق و خبر ابوالدر  اصدهانی و شیخ مدید کرده اس .
کنتد: آشتکار وارد زیر اشاره متیکرد. محس  امی  ازجمله دلایل شیعه بودن مأمون به مآن را آشکارا بیان می

ساخت  عقیده خود به تدضیل علی )ع( بر خلدا، ولیعهد کردن امام رضتا )ع(، بته ازدوا  درآوردن دختتران 
خود برای امام رضا )ع( و امام جواد )ع(، اعتقاد به حلال بودن متعه زنان، سترودن اشتعاری در متدح امتام 

مورد بررسی قرار گرفته اس . در عی  حال بته بتاور او تردیتدی و موارد دیگری که در ای  مقاله  20علی )ع(
  21نیس  که مأمون، امام رضا )ع( را به شهادت رساند.

پ  از او فرزندش حس  امی  در کتا  مستقلی که دربار  امام رضتا )ع( نوشت ، متأمون را از تمتامی 
 مثبت  بته او نگریست . او واگتذاری سازند مبرا ساخ  و با نگاهی کاملا  اتهاماتی که شیعیان به او وارد می

ولیعهدی را به امام کاملا  از روی اعتقاد و با توجه به م ال  واقعی عباستیان و شایستتگی امتام بترای ایت  
او منکر شهادت امام بته دست  متأمون است  و  22داند که تنها خلیده با زیرکی آن را دریافته بود.من ب می

وی حتی بازگرداندن امام از نماز عیتد را بته درخواست   23کند.کلینی می ییالکااتداقا  آن را مستند به کتا  
 24داند.خود ایشان به سبب ازدحام جمعی  و خطر جانی برای ایشان می

محمد جواد فضل الله، دیگر نویسنده شیعه لبنانی، ه  در کتا  خود درباره امام رضا )ع(، مأمون را از 
کته بررستی  25دانتدمتی« روتری  خلدتای ع تر عباستیتری  و میانهتری ، دانشمندنیرومندتری ، باهوش»

تتوان اجبتار ولایتعهتدی بته امتام رضتا )ع( و ستب  بته و نمی 26اعتقادات و رفتارش نشان از تشیع او دارد
ای جدا از بتاور قلبتی شهادت رساندن ایشان را منافی ای  اعتقاد دانس ؛ چرا که سیاس  و اداره امور مقوله

به نوشته او مأمون از جنبه نظتری و نته از لحتام عملتی بته تشتیع گترایش  27«.الملک عقی » افراد اس  و
 28داش .

گرایش مأمون به علویان را  بحوث یی التاریخ الفباسیدکتر فاروق عمر در کتا  محققانه خود با عنوان 

                                                 
 .16 /2، اعیان الشیفه. امی ، 19
 .16 -15 /2. همو، 20
 .32، 30 /2. همو، 21
 .127 -123، الرضا و المأمون و ولای  الفها و صفحات من التاریخ الفباسی. امی ، 22
 .145. همو، 23
 . همانجا.24
 .97، ترجمۀ سید محمد صادق عارف، تحلیلی ا   دانادی امام رضا )ع(. فضل الله، 25
 .98 -97. همو، 26
 .99. همو، 27
 .107. همو، 28
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 لتوی و معتزلتی او هتای عهتا را بتا او ناشتی از گترایشداند و مشکل بغتدادیناشی از عقیده معتزلی او می
 مقاتفل الطفالبیین، تفاریخ یفقفوبیوی در مورد شیعه بودن مأمون به برخی منتابع شتیعی ماننتد  29داند.می

پذیرد که متأمون گترایش می 31کند و به مانند گابریلیاستناد می 30اب  طقطقیو الفخری  ابوالدر  اصدهانی
ی ولایتعهتدی را بته امتام رضتا )ع( یتک امتر دینی و قلبی به سوی علویان داش ، ولی برخلاف او واگذار

های مأمون در واگذاری ولایتعهدی به امتام توضیحات نویسندگان عر  در مورد انگیزه 32داند.عاطدی نمی
 33گنجد و باید در پژوهش دیگری مورد بررسی قرار گیرد.رضا )ع( در حوصله ای  مقال نمی

جلالتی  34خوانده است .« کششیعه امام»او را  های شیعی مأمون،مرتضی مطهری ه  با تأیید گرایش
امی  و مأمون به تشیع سخ  گدته است  و دوران ولایتعهتدی امتام رضتا )ع( را تتا « محدود»ه  از گرایش 

 35پایان دور  واثق ع ر طلایی گسترش تشیع دانسته اس .
ه همان خط سیر های متعددی علیه مأمون توسط شیعیان به نگارش درآمده کدر مقابل مقالات و کتا 

نوشته سید  کش  الظنون عن خیاد  المأمونتری  ای  آثار کتا  اند. از مه فکری شیخ صدوق را دنبال کرده
که از عنوان کتا  هت  اس . چنان تأسیس الشیف  لفلوم الاسلامق(، صاحب کتا  1354حس  صدر )د. 

ست ؛ البتته تنهتا در سته بتا  پایتانی هویدا اس ، کتا  در اثبات شهادت امام رضا )ع( به دس  مأمون ا
کتا  از منابع تاریخی برای کار خود بهره گرفته اس . مؤلف بر موضوع ولایتعهدی امام رضا )ع( و قطعتی 

 تداوت گذشته اس .های شیعی مأمون بیبودن شهادت ایشان متمرکز شده و از کنار گرایش
نوشتته « الرستال  المأمونیت »با عنتوان ق( ه  رساله بسیار مخت ری 1374عباسقلی شریف رازی )د. 

بخشی به انکار صداق  مأمون در واگذاری ولایتعهدی بته امتام چندان رضای اس  که در آن به صورت نه
 برآمده اس ، اما به دیگر موضوعات نبرداخته اس .

اصر شیعی ای که در نقد دیدگاه تشیع مأمون نوشته شده اس  متعلق به نویسنده معتری  مقالهشاید مه 

                                                 
 .133، الفباسی بحوث یی التاریخ . فاروق عمر،29
 ؛ برخلاف ادعای مؤلف در سه کتا  مذکور ت ریحی به شیعه بودن مأمون نشده اس . 135. همو، 30

31 . Gabrieli. 

 .135. همو، 32
طرح فضتل بت  . وی ولایتعهدی را اندیشه و 214 -212، الفصر الفباسی الاول: دراس  یی التاریخ السیاسی و الاداری و المالی. برای نمونه، ر.ف: الدوری، 33

های دیگری مطترح کترده کند. فاروق عمر نظر وی را نبذیرفته اس  و فرضیهداند و دلایل متعددی برای آن اقامه میسهل برای کشاندن قدرت به سوی ایرانیان می
 (.139 -138، بحوث یی التاریخ الفباسی اس  )فاروق عمر،

 .118، سیری در سیره ائمه اطهار )ع(. مطهری، 34
 .318، 300، دامه تاریخ تشیعدرسلی، . جلا35
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دعتوی تشتیع المتأمون فتی »ای تح  عنتوان وی در مقاله 36باشد. عزیز حس  الخضرانو عر  بحرینی، 
های محس  امی  نوشته شده اس . مؤلتف بدی  موضوع پرداخته اس . ای  مقاله در نقد دیدگاه 37«المیزان

یتک دلایتل بهه اس ، یکهای مأمون را خوردفریبیضم  ابراز شگدتی از محس  امی  که چگونه گول عوام
وی را نقل و ردّ کرده اس . گرچه مؤلف از منابع به خوبی استداده کرده اس ، امتا در ردّ ادعاهتای محست  

ها نیز خالی از ضعف نیس  )مانند اعتقاد مأمون به حلال بودن متعه نساء و عقیده به امی  ت که بعضی از آن
دوستتی متأمون نیافتته نوان نمونه هر گاه دلیلی برای رد علتویعخلق قرآن( ت به درستی عمل نکرده اس . به

اس  در نی  او تردید کرده اس  و احتمال داده شاید وی ای  اعمال را از سر اخلاص انجتام نتداده است ! 
 مؤلتف در همتان آیتاز بحتث  38مانند اشعاری که از متأمون در منقبت  امیرالمتؤمنی  )ع( رستیده است .

از تشیع معنای اصطلاحی آن در نزد شیعه اس  که همانا اعتقاد به امامت  الهتی بتا نویسد که منظور او می
همه شئون آن مانند عل  و ع م  اس ، وگرنه در تشیع مأمون به معنای تدضیل امتام علتی )ع( بتر خلدتا 

  39تردیدی نیس .
هتا تتری  آنمهت های مأمون به شیعه به سه متورد از های یربی دربار  باورها و گرایشدر میان پژوهش

، چاپ دوم، نویسنده بر روی واقعه ولیعهدی امام رضتا )ع( دایرة المفارف اسلامگردد. در مدخل اشاره می
های مخ وصا  تمرکز کرده و اقدام مأمون را از دو جنبه قابل تحلیل دانسته اس ؛ نخس  خاموش کردن قیام

أمون بتا انتختا  امتام رضتا )ع( بته عنتوان گرف  و مصورت می« الرضا م  آل محمد»علوی که با شعار 
ولیعهد خود درصدد برقراری پیوند مجدد میان عباسیان و علویان برآمد که از هت  گسستته شتده بتود و دوم 

که به باور مؤلف اعتقاد مأمون به برتری امام علی )ع( بر همه صحابه متتأثر از چنان 40معتزلی بودن مأمون؛
ای که اخت اصتا  دربتار  ولایتعهتدی امتام رضتا )ع( نوشتته یوکارا در مقالهعلی بو 41عقاید معتزلی او بود.

های شیعی مأمون و انتخا  امام رضا )ع( به ولایتعهدی خود طرح اس ، دو احتمال دیگر را دربار  گرایش
کجی به اهل حتدیث باشتد کته مختالف کرده اس . به نظر وی ممک  اس  ای  اقدام مأمون یک نوع ده 

سن  و جماع  بودند که مشروعی  خلدا بودند و در  مسئلۀ امام  پیرو دیدگاه رایج میان اهلسرسخ  او 
تواند یکی کتردن قتدرت دینتی و دانستند. انگیزه دیگر مأمون میرا به همان صورت انجام گرفته صحی  می

                                                 
 اشاره کرد. امام  علی )علیه السلام( یی القرآن الکریمتوان به کتا  . از دیگر آثارش می36
 .139 -103ق(: 1440)رجب  59، العدد رسال  القلم«. دعوی تشیع المأمون فی المیزان». الخضران، عزیز حس . 37
 .122، «یزاندعوی تشیع المأمون فی الم». الخضران، 38
 .134. همو، 39

40. Rekaya, "Al-Mamun B. Harun Al-Rashid", 6/ 334,336. 

41. Ibid, 6/337. 
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ی تضعیف شده بتود دنیایی در خود )با استناد به مدهوم شیعی امام( باشد؛ که در دوران خلدای پیشی  عباس
هتای متأمون از بته راه ناواس در مقاله جامع خود که بته انگیتزه 42یا به تعبیر مؤلف از ه  گسسته شده بود.

شتمارد گوید سه انگیزه و احتمال برای ای  کار بر میانداخت  ماجرای محنه و عقیده به خلق قرآن سخ  می
 43کند. وی به نقل از سوردلخود ای  انگیزه را رد می های شیعی مأمون بوده اس . البتهکه دومی  آن گرایش

ابراز علاقه و احترام بته امتام  .2باور داشت  مأمون به متعه زنان  .1کند: چهار نشانه بر تشیع مأمون اقامه می
اعتقاد او به امام  بته مدهتوم شتیعی  .4تکبیرهای نماز می  و نمازهای یومیه به شیوه شیعیان  .3علی )ع( 

ای از زیتدیان داند؛ بدی  صورت که اولا  عتدهؤلف هر چهار نشانه مورد استناد سوردل را ناکافی میم 44آن.
که مأمون از یحیی ب  اکتث  شتنید ثانیا  اگر گزارش خطیب بغدادی را ببذیری  هنگامی متعه را قبول ندارند و

. ابتراز علاقته متأمون بته که علی )ع( متعه را در دوران خلافتتش ممنتوع کترد، از اعتلام آن من ترف شتد
های فراوانتی عدالتیهای قبل دچار بیامیرالمؤمنی  )ع( تنها برای به دس  آوردن دل علویان بود که در دوره

بودند. تعداد تکبیرهای نماز می  و یومیه میان ختود شتیعیان اتدتاقی نیست  و بنتابرای   از سوی خلدا شده
ام  به مدهوم شیعی آن برای اولی  بار از سوی مأمون مطترح نشتد و توان بدان استناد کرد. اعتقاد به امنمی

کید بیشتری کرد.نهایتا  می هتای شتیعی متأمون را رد رو ناواس گرچه انگیزهازای  45توان گد  که او بر آن تأ
 46داند.ها را ناکافی میکند، اما آننمی

در پی شناخ  موضع او نسب  بته  در ای  مقاله نگارندگان برای بررسی تشیع مأمون به صورت موردی
الشتعاع رسد که از سوی شیعیان، علائتق علویانته متأمون تحت اند. چنی  به نظر میامام علی )ع( برآمده

توان فرض کرد که مأمون به عنوان یک شخ ی  شهادت امام رضا )ع( به دس  او قرار گرفته اس ، اما می
ر مورد امیرالمؤمنی  )ع( اتخاذ کرده باشد. البته موارد متعدد سنی معتزلی موضعی تقریبا  یکسان با شیعیان د

ها پرداخته خواهد شد. دیگری ه  از چش  محس  امی  و الخضران پنهان مانده اس  که در ای  مقاله بدان
با توجه به ای  پیشینه باید گد  تمامی ای  آثار بر روی شیعه یا سنی بودن مأمون متمرکز شده است ، حتال 

بود های اصلی ای  بررسی باید مطالعه در موضع خلیده عباسی در قبال امام علی )ع( میی از مؤلدهآنکه یک
 که مغدول مانده اس . 
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 تکریم علی )ع( و خاندانش -1

فشترد؛ ازجملته اعتقتاد بته استلام های مختلف بر احترام و تکری  امام علی )ع( پای میمأمون در موقعی 
دار خدمات امیرالمؤمنی  های نواصب برای خدشه(. توضی  آنکه یکی از برنامهابوطالب، پدر امام علی )ع

کید افراطی بر کافر بودن پدر بزرگوارشان ابوطالب بود. اصرار عجیب آنان بر ای  موضوع قابتل تأمتل )ع( تأ
ن بته کدام از صحابه چنی  حساسیتی وجود ندارد. شاید اعتقتاد شتیعیاطوری که در مورد پدر هیچاس ، به

کید شده باشد. تقریبا  تمامی اهل نظتر سن  بر کدر ابوطالتب اتدتاقموحد بودن اجداد امامان موجب ای  تأ
قابل مشاهده اس  کته در مجتامع حتدیثی اصتلی « ضَحضاح»تری  جلوه آن در حدیث کردند که معروف

اعتقتاد داشت  و بته اما مأمون به مسلمانی ابوطالتب  47آمده اس . مسلمو  بخاری صحیح سن  ماننداهل
های ابوطالتب را در همچنی  در نامه خود به عباسیان تلاش 48کرد.باره استناد میاشعاری از ابوطالب درای 

 49جه  دفاع از اسلام و پیامبر اکرم ستود.
در منابع تاریخی و ادبی، اشعاری از مأمون در ا هار ارادت به امیرالمؤمنی  )ع( آمده اس  که در میتان 

سابقه اس . او در ای  اشعار صریحا  امام علی )ع( را وصیّ پیغمبر و جانشتی  او معرفتی باسی بیخلدای ع
عباس در زمتان حکتومتش نهد. همچنی  به موضوع به ولای  گماردن بنیکند و او را بر شیخی  برتر میمی

هتای کلامتی اوست  کته در کند. ای  اشعار که در منابع تقریبا  موثقی آمده اس ، مؤید دیدگاهه  اشاره می
  50کرد.سن  بیان میمنا راتش با علمای اهل

دانتد کته پیتامبر متی« وصیّ »تر بلاف ل و از آن مه « خلیده»وی در ای  اشعار رسما  امام علی )ع( را 
سن  و جماع ، ابتوبکر را وصتیّ پیتامبر )ص( گاه دیده نشده که اهلاصطلاحی خاص شیعه اس  و هیچ

 اش به افضلی  امام و وصای ، شیعه دانس :توان مأمون را با توجه به عقیدهرو میبخوانند. ازای 
درستی که ای  موضوع از نظتر مت  از کنند، بهمرا بر سباسگزاری از وصیّ یعنی ابوالحس  سرزنش می»

 های روزگار اس !شگدتی
 ری رساند.او جانشی  بهتری  مردم )پیامبر( اس  و رسول خدا را در نهان و آشکار یا

                                                 
بررستی ». برای نقد ای  حدیث ر.ف: مرتضوی، سید محمتد. 195 -194 /1، المسنا الصحیح؛ مسل ، 46 /8، 52 /5، الجامع المسنا الصحیح. بخاری، 47

برای اثبات ایمتان ابوطالتب کتتب و مقتالات زیتادی ؛ 173 -153(: 1388)زمستان  83، سال چهل و یک ، ش.مجله علوم قرآن و حایث«. روایات ضحضاح
بغی  الطالب لایمفان  ترجمۀ: ترا  ایمان؛ برزنجی حسینی، محمد ب  عبدالرسول. «در کنار پدر» دادشنامه امام علی )ع(،نوشته شده اس ؛ ازجمله ر.ف: قنوات، 

 . 1399المؤمنی  )ع(، . ترجمۀ مجتبی سلطانی و م طدی گوهری. تهران: کتابخانه تخ  ی امیرطالبابی
 .74 /14، الاغادی. ابوالدر  اصدهانی، 48
 .276 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ . سید ب  طاووس، 49
 .275 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ ؛ سید ب  طاووس، 31، المحاسن و المساوی. بیهقی، 50
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 51«.شد و تا پایان روزگار خوار و سرافکنده بودنداگر علی )ع( نبود برای آل هاش  حکومتی فراه  نمی
مخ وص « ثقل»داند که باز تعبیر از امام به عنوان مأمون امام علی )ع( را ثقل اکبر و افضل صحابه می

 شیعه اس :
 52«.ه افضل مردم اس تر اس  و پ  از رسول اللبه راستی که علی ثقل بزرگ»

داند؛ نخس  آنکه در صتداق  او تردیتد دارد و دوم آنکته الخضران اشعار مأمون را دالّ بر تشیع او نمی
ولتی  53آورد که در سنی بودنشان تردیدی نیست .های سنی همچون شافعی میاشعاری از دیگر شخ ی 

اند، فاقتد باورهتای اعتقتادی ی  پرداختهبباید توجه داش  اشعار شافعی و دیگران که به مدح و منقب  اهل
 باره عرضه کرده اس .نسب  به اصل امام  اس  که مأمون درای 

ها همواره در مجامع حدیثی متقدم شیعی، احادیثی منقول از خلدای عباسی وجود دارد که راوی آخر آن
اش نقتل )ع( و ختانواده دهد وی برخی از احادیث فضائل را در شأن امیرالمؤمنی مأمون اس  که نشان می

و وجه تستمیه حضترت  54«تو وارث م  هستی»کرده اس ؛ ازجمله اینکه پیامبر )ص( به علی )ع( فرمود: 
  55زهرا )س( به فاطمه )س(.

دهد که خلدای عباسی فضائل امیرالمتؤمنی  )ع( امثال ای  روایات که تعداد آن ه  ک  نیس  نشان می
اند. البته فرض دیگر ای  کردهرسد نقل میق که سندشان به اب  عباس میو فاطمه زهرا )س( را از همی  طری

بیت  )ع( از ایت  ستازی بترای اهتلگونه احادیث جعلی اس  و جاعلان حدیث برای فضیل اس  که ای 
 ها را درس  جلوه دهند.اند تا آنکردهکانال و سلسله روات خلدای عباسی استداده می

نقل از ائمه زیدیه آمده اس  حاکی از آن اس  کته متأمون در خلتوت بترای  یکی از روایات نابی که به
کرده اس . ای  روای  منح ر به فرد را المرشد بالله شهادت امام علی )ع( و امام حسی  )ع( سوگواری می

گویتد بتر متأمون وارد شتدم و می 56ق(217خود آورده اس  . عمرو ب  مَسعَده )د. امالیشجری در کتا  
ای  »خوانتتد و اشتتک از رخستتارش روان استت . گدتتت : در مقتتابلش کتتتابی استت  کتته آن را می دیتتدم کتته

امیرالمؤمنی ! در ای  کتا  چه نوشته شده اس  که چشمان  را گریتان ستاخته است ؟ ختدا چشتمان  را 
ای عمرو! ای  کتا  دربار  شهادت امیرالمؤمنی  علی )ع( و حسی  بت  علتی »مأمون گد : «. گریان نکند

                                                 
 .275 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ . سید ب  طاووس، 51
 .31، المحاسن و المساوی. بیهقی، 52
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 .364، الامالی. صدوق، 54
 .73 /2، عیون اخبار الرضا. همو، 55
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اند. امیرالمؤمنی  دربار  اهتل ای  امیرالمؤمنی ! شیعه و سنی دربار  کار او مختلف شده»گدت : «. ( اس )ع
دس  نگه دار ای عمرو! به ختدا ستوگند، ایشتان »؟ مأمون آهی از دل کشید و گد : «کساء چه نظری دارد

نجتات و متاه شتب چهتارده در گتر، و کشتتی خاندان خداوندند و خانواده  ابراهی  )ع(، پیامبر بسیار زاری
 57«.بارانند... ایآسایند و برای هر جنبندههای سیلدر یاری مؤمنان، همچون باران های سنگی .تاریکی

القضتات وی، یحیتی بت  اکتث ، او را در مجلسی نیز که بزرگان دربار بر سر سدره حاضر بودند، قاضی
طالب )ع( دانس  که موجب خرسندی علی ب  ابیمدح نمود و در ضم  تعریداتش، وی را در فقه همچون 

 58مأمون شد.
مأمون در مجال  منا ره امام رضا )ع(، ایشان را فرزند زهترا )س( و علتی )ع( و بتدی  جهت  شتایان 

 60که عل  پدرانش به او رسیده اس . 59احترام معرفی کرد
ستاس احادیتث متعتدد شتد. بتر ااحترام مأمون نسب  به امام علی )ع( شامل خاندان ایشتان نیتز متی

شتماری از رفتارهتای  61اسلامی، با دوستان خاندان پیامبر )ص( دوستی باید کرد و با دشمنانش، دشتمنی.
 توان م داقی از ای  آموزه دانس .مأمون نسب  به علویان و خاندان نبوت را می

که ما انتقام کشتگان نهادند ای  بود هایی که عباسیان پ  از رسیدن به قدرت بر علویان مییکی از من 
گتاه ختویش را متدیون علویتان رو هیچازای  62امیه گرفتی  و شما خود قادر بر ای  کار نبودید.شما را از بنی

اند کردند. گرچه درباره اهداف مأمون از واگذاری ولایتعهدی به امام رضا )ع( بسیار سخ  گدتهقلمداد نمی
که از ستوی عباستیان باره شایان توجه اس . وی هنگامیدرای  و نیازی به تکرار آن نیس ، اما سخ  مأمون

دانس  که امام علی )ع( نسب  به مورد شمات  قرار گرف  که چرا چنی  کرده اس ، آن را به پاداش الطافی 
 63فرزندان عباس در دوران خلافتش مبذول داش  و پسر عموهایش را به ولایت  منتاطق مختلتف گمتارد.

دی که بر ای  گزارش بتوان گرف ، عدم ذکر آن در منابع متقدم باشد که پتذیرش آن را بته تری  ایراشاید مه 
 رسد.نظر از اعتبار روای ، سخ  معقولی به نظر میسازد، اما صرفسادگی میسر نمی

توجه مأمون باز پ  دادن فدف به علویان بود که پیش از ای  توسط هادی از یکی دیگر از اقدامات قابل

                                                 
 .161 -158، ترجمۀ م طدی گوهری فخرآباد و مجتبی سلطانی احمدی،  عاشورا به روایت  یایه. هارونی و شجری، 57
 .41 -40، الاخبار المؤیقیات. زبیر ب  بکار، 58
 .156 /1، عیون اخبار الرضا. صدوق، 59
 .202 /2. همو، 60
 .253 -251 /1 ،س  من صحاح ست  و غیرها من الکتب المفتبرةیضائل الخم. برای اطلاع بیشتر ر.ف: فیروزآبادی، 61
 (.249 /3، مروج الذهب. ر.ف: خطبه من ور پ  از دستگیری عبدالله ب  حس  و سایر علویان )مسعودی، 62
 .226،  الخلفاء تاریخ؛ سیوطی، 217، الفخری یی الآداب السلطادیه و الاول الاسلامی  ؛ اب  طقطقی،319، تذکرة الخواص. سبط ب  جوزی، 63
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گرفته شده بود و هارون و امی  ه  آن را به آنان برنگرداندند. ای  مأمون بود که آن را به خاندان علتی علویان 
و ابیاتی سرود کته بیت   64)ع( باز گرداند و دعبل با ا هار خرسندی از ای  عمل در شعری اقدام او را ستود

 آیازینش چنی  اس :
 «هاش  بازگرداندبنی گاه که مأمون فدف را بهچهره روزگار شاد شد؛ آن»

 65و ای  تا زمان متوکل پابرجا بود تا آنکه او فدف را باز پ  گرف .
بتود الخضران ای  واقعه مه  را اتداقا  دلیل بر تسن  مأمون دانسته اس ؛ زیرا اگر وی شیعه راستتی  متی

ان. افتزون بتر ایت  او داد نه یکتی از علویتباید آن را تحویل امام مع وم زمان خود یعنی امام جواد )ع( می
پاستخ الخضتران  66باره توضیحی نتداده است .داند، گرچه درای عل  بازگرداندن فدف را امری سیاسی می

روش  اس ؛ مأمون هیچ اعتقادی به امام  امام جواد )ع( و حتی امام رضا )ع( نداش  و بته ماننتد ستایر 
رو هتیچ لاف  را به دس  گرفته بود. ازای رو ه  خدانس ؛ از همی  خلدای عباسی امام  را حق خود می

 بدهد.« امام مع وم زمان خود»کرد که فدف را به ضرورتی احساس نمی
کنتد، مطتالبی است  کته در یکی از بهتری  شواهدی که احساسات مأمون را نسب  به علویان بیان می

طالتب ت رضتی ی ب  ابیها عموزادگان تو و فرزندان علای »وصی  خود به ولیعهدش معت   کرده اس : 
الله عنه ت هستند. با آنان به نیکی م احب  ک  و بدکارشان را عدو بنما و از نیکوکارشان ببتذیر. از بخشتش 

 67«.به آنان در موعد مقرر هر سال یافل مشو که حقشان به دلایل گوناگون واجب اس 
منتاطق مختلتف را بته ستوی مردم  68گاه که متوجه شد محمد ب  جعدر )ع( معروف به دیبا مأمون آن

م  ای  گنتاه »کند، او را به نزد خویش فرا خواند و کارش را جلوی چشمش آورد، اما گد : خود دعوت می
ات رو و هر خطایی کته خواستتی در قبتال متا خاطر علی )ع( و فاطمه )س( بخشیدم. برخیز و به خانهرا به

و درگذش  بر پیکرش نمتاز گتزارد و دیتون او را ادا و زمانی که ا 69«مرتکب شو که ما آن را خواهی  بخشید
 70کرد.

ای از آن بترای علاقه مأمون نسب  به پنج ت  آل عبا چنان برای مردم واض  و آشکار بود که حتتی عتده

                                                 
 .217 /16، شرح دهج البلاغهالحدید، . اب  ابی64
 .217 /16، الاغادی. ابوالدر  اصدهانی، 65
 .113 -112، «دعوی تشیع المأمون فی المیزان». الخضران، 66
 .650 -649 /8، تاریخ الرسل و الملوک. طبری، 67
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 .111 /16، شرح دهج البلاغهالحدید، . اب  ابی69
 .609، تاریخ قم؛ قمی، 441، مقاتل الطالبیین. ابوالدر  اصدهانی، 70
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عنوان نمونه زنی برای گرفت  حق خود به نزد مأمون آمده بود و او را بته کردند. بهرفع حوائج خود استداده می
 71داد.پنج ت  قس  

هتای گرچه شیعیان نظر مثبتی درباره علوی دوستی مأمون نداشته و آن را از سر ضرورت و  اهرستازی
دربار  مأمون گدته  72اما یکی از ایشان به نام ابوالعباس احمد عبدالله )عبیدالله( ب  عمار اند،سیاسی دانسته

کرد و ای  کار را بدون تکلف و از روی طبتع یها نیکی ممند بود و به آنمأمون به علویان بسیار علاقه»بود: 
 73«.کردخود می

او در جه  وصل  با خاندان پیامبر )ص( پ  از ولایتعهد کردن امام، دخترش ام حبیب را بته ازدوا  
کته دختترش امّ متأمون زمتانی 74فضل را به ازدوا  امام جواد )ع( در آورد. امام رضا )ع( و دختر دیگرش ام

م  دوست  »  امام جواد )ع( درآورد دستور داد تا به ایشان دو میلیون دره  بدهند و گد : فضل را به ازدوا
، امتا دختترش صتاحب «طالتب )ع( پتدران او باشتنددارم که جد مردی باش  که پیامبر خدا و علی ب  ابی

ن علتی )ع( خاندا تأمل ای  اس  که میان دیگر خلدای عباسی ونکته قابل 75فرزندی از امام جواد )ع( نشد.
 ازدواجی صورت نبذیرفته اس . و زهرا )س(،

 دشمنی کردن با دشمنان علی )ع( -2

توجه مأمون در حمای  از امام علی )ع( ت می  برای لع  معاویه بر منابر بود. در سال یکی از اقدامات قابل
یکی از یاران پیتامبر مقتدم هر ک  معاویه را به نیکی یاد کند یا او را بر »ق منادی مأمون ندا در داد که 212

 انتد. ازجملته اینکته مورخان در مورد عل  کار متأمون اختتلاف کترده 76«.امام را از او بری کردهدارد، ذمه
اند که یکی از ندیمانش حدیثی از پسر مغیرة ب  شعبه دربار  دشمنی معاویه بتا علتی )ع( و خانتدانش گدته

که ای  ماجرا را شنید، دستور داد تا بر منابر معاویه را لعنت  ینقل کرد که موجب ای  کار شد. مأمون هنگام
کنند، اما مردم ای  کار را ناپسند شمردند و آشو  میان مردم افتاد. یحیی ب  اکث  و ثمام  ب  اشرس، که هر 
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انتد. از او قاضتی ابتوبکر بت  ق(، کاتب، محدّث و مؤلف شیعی بغدادی. وی از بزرگان شیعه بتود و برختی او را از قدریته دانستته310 . اب  عمار )د. پ  از72

 -364(، )ارشفاد الاریفب الفی مفریف  الادیفب مفجم الادباءاند )یاقوت حموی، جعابی، اب  زنجی کاتب، اب  حیویه، ابوالدر  اصدهانی و اب  اثیر روای  کرده
 «(. اب  عمار»، دایرة المفارف بزرگ اسلامی؛ برای اطلاع بیشتر ر.ف: شعار، 367
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  77دو از معتزلیان بودند، به او توصیه کردند که از ای  کار دس  بردارد و او نیز چنی  کرد.
ر جه  تضعیف ای  اقدام مأمون منکر وجتود هرگونته جایگتاهی در میتان الخضران د

ناصبیان را دوستدار او معرفتی متیاهل تنها  یه شده و  برای معاو امتا  78کنتد.سن  آن زمان 
با شواهد تاریخی معارض اس  و مه ای  ادعا بی بتر بطتلان آن اساس و کاملا   تری  دلیل 

یه در میان به سبب حرم  معاو بتوعامه و ترس از طغیتان آن ه  اینکه  د کته متأمون از هتا 
بر ای  موضوع رسائل جاحظ )د. ای  کار من رف شد. ق( اس  کته در 255از دیگر دلایل 

یه مشهود اس .آن به معاو باور شماری از مردم  ای رستاله جتاحظ به نوشتۀ مستعودی، ها 
بنتی یه و  بترای خلافت  نوشتتهامیته و استتحقاق آندر دفاع از معاو بتته هت   79بتود. هتا  ا ن

بتوده، و می پیتامبر )ص(  نیست ، زیترا او از یتاران  یه درس   به معاو گدتند که دشنام دادن 
بتا ستن  است .کینه به وی، بدع  و مخالدت   ناسزاگدت    40ستدیانیه ولایت   80توزی و 

بر شام را تحسی  می یه  یته را من تو  عمتر و عثمتان متی 81کنندساله معاو ننتد، و معاو دا
.از دید آنکه درحالی نه نصّ و  نه اجماع  بود،  نه از طریق شورا  -آن 82ها خلاف  علی )ع( 

یه میها خون بته ختونخواهی عثمان را حق معاو بی  ه   ا وّ ت -دانستند؛  همچنان که سران 

یته از میتان صتحابهبه عقیده آن 83خواهی حسی  )ع( برخاستند. ای کته هتا در زمتان معاو
بودند هیچ برای خلاف  نداشتند.یک لیاق  و شایسمانده   84تگی او را 

توان به ستبب رسد اقدام مأمون را در لع  معاویه ت علاوه بر گرایش او به امام علی )ع( ت، میبه نظر می
 نهادنتد و بتا امتام علتی )ع( خ توم  دشمنی با اهل حدیث بغداد دانس  که معاویه را بسیار احترام متی

د آن بود که از نگتاه آنتان دوران خلافت  امتام بته ستبب بتروز ورزیدند. نشانه دشمنی اهل حدیث بغدامی
وقاص ای از صحابه مانند اسام  ب  زید، عبدالله ب  عمر و سعد ب  ابیهای داخلی و عدم بیع  عدهجنگ

در میان آنان احمد ب  حنبل یک استثنا بتود کته  85کردند.یاد می« فتنه»فاقد مشروعی  بود و از آن با عنوان 
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 86بی  پرداخته شده اس .ت جدید به موضع او نسب  به امام علی )ع( و اهلدر تحقیقا
ورزیدنتد، ازجملته ابتراهی  بت  ای نسب  به امیرالمتؤمنی  )ع( عتداوت متیدر میان عباسیان ه  عده 

ق(. ابوالدر  اصدهانی داستانی در مورد خوابی کته او 224مهدی، عموی مأمون، معروف به اب  شَکلَه )د. 
ن را برای مأمون بازگو کرد نقل کرده اس  که دالّ بر دشمنی او با امام علی )ع( اس . در ای  ختوا  دید و آ

گوینتد )کته کتدامینتان برتریتد(، نظتر مردم درباره تو و ابوبکر و عمر زیاد ستخ  متی»پرسد: او از امام می
فضتل بت  ربیتع از  87د.و سخ  دیگری نیدزو« گ  شو»؟ علی )ع( به او گد : «باره چیس خودت در ای 

نامیتد. ابتراهی  پت  از « جاهتل»پدرش همی  خبر را به شکل دیگری نقل کرده اس  کته در آن امتام او را 
روش  شدن تعبیر خوابش از سوی متأمون از اینکته آن را بترای وی تعریتف کترده است ، ا هتار پشتیمانی 

 مأمون در شعری او را چنی  هجو نمود: 88نمود.
 رجئی را پیش از مرگ مرده ببینی،خواهی ماگر می» 

 89«.پیش او علی )ع( را یاد ک  و بر پیامبر و خاندانش درود فرس 
 کردنتد یتا در پنهتان کتردن فضتائلش مأمون با کسانی که نسب  بته امیرالمتؤمنی  )ع( استائه اد  متی

گو( بود که او  )ق هکرد. یکی از ای  برخوردها با مردی به نام سلیمان خطّابی قاصّ کوشیدند برخورد میمی
 که شیعیان بر روی دیوارهای مسجدش نوشته بودند:را از ب ره احضار کردند. جرمش ای  بود که هنگامی

 رح  الله علیّا                                  انه کان تقیّا
ا نبتذیرف . پت  بود تا آن را پاف کنند. خطابی در صدد انکار ماجرا برآمد، ولی مأمون آن ر دستور داده

خطابی متوسل به سخنی از امام علی )ع( مبنی بر برتری عدتو و گذشت  و پرهیتز از  لت  شتد. متأمون از 
 90گاه ه  او را به دربار راه نداد.عقوب  او صرف نظر کرد، ولی هیچ

امام  گاه با امام علی )ع( دشمنی نورزیده بودند، اما به سبب برپایی سقیده و رها کردنگرچه ان ار هیچ
روزی مأمون در مدینه در حال سوار شدن بر استب بتود کته ان تار بتر او  مورد سرزنش مأمون قرار گرفتند.

ساعده که علی )ع( و عباس به یاری شما نیاز داشتند، کجا بودید؟ در روز سقیده بنی»بانگ زدند. او گد : 
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 91«.پ  از ما انتظار راستی نداشته باشید

 علی )ع( برای خلافتدفاع از حقانیت امام  -3

تری  اقدامات مأمون، دفاع از حقانی  امام علی )ع( در مقتام مقایسته بتا ستایر صتحابه بترای یکی از مه 
 خلاف  بود. مأمون در زمان حیات امام رضا )ع( و پ  از شهادت ایشان با برپایی جلسات بحث و منا ره

عقیده در برابر متکلمان و محتدثان ستنی دفتاع طالب )ع( بر صحابه از ای  در موضوع تدضیل علی ب  ابی
کترد. در رسد گاه خود در ای  زمینه شبهاتی داشته اس  که با امام رضا )ع( مطرح متیکرد. البته به نظر می

ای ابوالحس ! م  در مورد کار خودمان و شما و نسبمان اندیشیدم و دیدم »ای خطا  به ایشان گد : جلسه
« کننتدو ای  شیعیان ما هستند که از روی هوا و گناه با یکدیگر اختلاف متی فضیل  هر دوی ما یکی اس 

 92که در ادامه امام نظر او را ردّ کرد.
تری  منا ره در موضوع تدضیل امیرالمؤمنی  )ع( بر خلدا احتمتالا  در بغتداد و پت  از شتهادت مد ل

موضوع منا ره را چنتی  عنتوان کترد: امام رضا )ع( در برابر چهل ت  از عالمان سنی صورت گرف . مأمون 
ام درس  اس  مرا تأیید کنید و اگتر نته م  معتقدم که علی )ع( بهتری  انسان بعد از پیامبر بود. اگر عقیده»

کردنتد و کرد، ذکر مییک احادیثی را که دلال  بر جانشینی و افضلی  شیخی  میبهآنان یک«. مرا رد کنید
  93کرد.ها را رد میمأمون آن

در مقام نقد ای  منا ره باید گد  که در آن نظراتی از سوی متأمون مطترح شتده است  کته متعلتق بته 
ای صورت گرفته اس ، اما شیعیان هت  شیعیان اس  نه مأمون معتزلی، مثل انکار عشره مبشّره. گویا منا ره

نهتاد و فقتط مبر احتترام متیاند، یافل از اینکه مأمون به صحابه پیاباورهای خود را در دهان مأمون گذاشته
معتقد به افضلی  امام علی )ع( بر ایشان بود. بنابرای  ممک  اس  اصتل منتا ره اتدتاق افتتاده باشتد، امتا 

 شیعیان بر آن چیزهایی افزوده باشند.  
برگزاری منا رات دیگری با حضور امام رضا )ع( یا امام جواد )ع( در موضوع امام  ازجمله اقتدامات 

کوتاهی که میان امام رضا  شد. ازجمله منا رهه مأمون بود که با پیروزی ائمه شیعی )ع( همراه میمورد علاق
)ع( و یحیی ب  ضحّاف سمرقندی و شماری دیگر از متکلمتان ستنی برپتا شتد و در آن امتام رضتا )ع( بته 

ر صدوق، هدف متأمون سخنان ابوبکر و عمر در جایزالخطا بودن خود و فلته بودن سقیده استناد کرد. به باو
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مستمسک شیخ صدوق سخ  اسحاق بت   94شکس  خوردن امام و از چش  مردم افتادن ایشان بوده اس .
گویتد: متأمون مجتال  داند. وی متیاس  که او ای  مجال  را ریایی و حاصل نیرنگ مأمون می 95حماد

امام  امیرالمتؤمنی  علتی »ا درباره هآورد و با آنبی  را در آن گرد میداد و مخالدی  اهلمنا ره تشکیل می
داد و امتام گد  و ای  کار را برای نزدیکی به امام رضا )ع( انجام متیسخ  می« اش بر صحابه)ع( و برتری

فریب سخنان او را نخورید. به خدا ستوگند جتزء »فرمود: رضا )ع( به یارانش که بدیشان اعتماد داش ، می
 96«.ای جز صبر نیس  تا آنچه مقرر اس  انجام شوداو کسی مرا نخواهد کش ، ولی چاره

البته امام رضا )ع( در اینجا سخنی از هدف مأمون برای تخریب شخ ی  وی با برگزاری ای  منا رات 
گوید و تنها سخ  از عدم باور ا هار محب  مأمون اس  و اینکه او قاتل ایشان خواهد بتود، امتا شتیخ نمی

 رسد. تی کرده اس  که چندان درس  به نظر نمیصدوق از ای  روای  چنی  برداش
بار میان امام جواد )ع( و یحیی ب  اکث  صتورت گرفت  و امتام دیگری ه  به هم  مأمون ای   منا ره

  97سن  برای شیخی  نقل کرده بودند، انکار کرد.تمام فضایلی را که اهل
سیاسی به سود او بوده اس ؛ چرا کته الخضران معتقد اس  که اعتقاد مأمون به افضلی  امام به لحام 

ای هاشمی در برابر خلدای دیگر طوایف قتریش حمایت  داده از خلیدههاش  بوده و ترجی  میاو ه  از بنی
ستن  بتدبی  بتوده و الخضران همچنی  نسب  به برگزاری جلسات منا ره میان امام رضا )ع( و اهل 98کند.

رستد کته ایت  موضتوع جتزء ا ای  حال چنی  به نظتر متیب 99موضعی نظیر شیخ صدوق اتخاذ کرده اس .
ها نیز گاه سؤالات خود را با امام رضا )ع( به رو فارغ از منا رههای همیشگی مأمون بوده اس ، ازای دیدیه

کرد. به عل  خ وصی بودن ای  مجال  احتمال  اهرستازی منتدتی است  و صورت شخ ی مطرح می
قسی  الجنه و »عنوان نمونه روزی مأمون درباره عل  به دوق نقل کرده اس .اتداقا  ای  موارد را خود شیخ ص

باره در مجلسی دیگر مأمون از امام رضا )ع( خواهان توضی  درای  100سؤال کرد.« النار بودن امام علی )ع(
 101توان پذیرف .شود که چگونه ادعای امام  کسی را میمی

مستکویه کته برجتای نمانتده است ،  دایم الفریفاکتا  به نقل از  الطرائ سید ب  طاووس در کتا  
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هاشت  عباس اس  که جزء بنتیهاش  )در اینجا منظور بنیای از بنیکند که عدهای را بازگو میماجرای نامه
هتا را بته شتدت بودند( به مأمون در اعتراض به عمل او در ولیعهد کردن امام رضتا )ع( نوشتتند. متأمون آن

توبیخ کرد، امام علی )ع( را بسیار ستود و از عمل خود در ولیعهد کردن امام رضا )ع( دفاع کرد. او در ایت  
های ابوطالب برای حدا   از اسلام یاد کرد که به معنای اعتقاد او به ایمان ابوطالتب نامه نخس  از تلاش

م برشمرد و حق خلاف  را مخ وص او و نه عبتاس های امام علی )ع( را برای حدظ اسلابود. سب  تلاش
یتک از ختدمات امتام را انجتام کنید )بدون اینکه هیچدانس . به گدته او اینکه شما عباس را بر او مقدم می

اس . او در ای  نامه همچنی  به ...« اَجَعَلت  سِقایَ  الحا ِّ و عمارةَ المسجد الحرام »داده باشد( م داق آیه 
امیته دانست ، چتون را به سبب کشت  علویان توبیخ کرد و آنان را از ای  جه  بدتر از بنتی شدت عباسیان

هتا عباس همه علویان را )حتتی آنتان کته بتدانکشتند، اما بنیکردند میامیه تنها علویانی را که قیام میبنی
  102مشکوف بودند( از دم تیغ گذاراندند.

 ع( و خاندانشدلایل علاقه مأمون به امیرالمؤمنین ) -4

اگر بتوان فرض گرف  که ا هار ارادت مأمون به اهل بی  )ع( و شخص امیرالمؤمنی  )ع( واقعی بوده اس  
تتوان توان ای  سؤال را طرح کرد که دلایل ای  علاقه چه بوده اس ؟ در پاسخ بته چنتد عامتل متیگاه میآن

 اشاره کرد. 
 بغدادمعتزلی بودن مأمون و دشمنی با اهل حدیث  -4-1

گذار سیاس  مذهبی بود که تا روی کار آمدن متوکل اجترا شتد و امتوری مأمون در دوران خلاف  خود پایه
سن  و حدیث، جریان محنه و گرایش به شیعیان )علویتان( چون رسمی  بخشیدن به معتزله، جدال با اهل

رت فقها و محدثینی برآمتد وی با تمایل به متکلمان معتزله درصدد کاهش قد 103ها قرار داش .در رأس آن
دانس . پانزده سال ایام محنه، تضاد بی  معتزله و اهل حتدیث که آنان را تهدیدی جدی برای حکومتش می
گاه به احکام دی ، سن  پیامبر و را تشدید و مردم را به فقها و محدثان نزدیک تر کرد؛ زیرا توده مردم فقها را آ

مأمون در  104دانستند.های شرعی نیازمند آنان میلد تا مرگ برای پاسخکتا  خدا دانسته و خود را از بدو تو
پی متمرکز کردن قدرت در دس  خود بود. قدرت پنهان مرجعی  دینی و مذهبی جامعه در اختیار محدثان 

های معتزله مانند اعتقاد به خلق قترآن )و تدضتیل امتام علتی( بود. بنابرای  او در پی آن بود با ترویج دیدگاه

                                                 
 .278 -276 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ . سید ب  طاووس، 102
 .397 -396، 371، 368 /1، عصر المأمون. الرفاعی، 103
 .162، («422 -232اندیش )های ه انخط مشی دستگاه خلاف  عباسی در برخورد با جری». آذرفر، 104
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ای نتو در میتان معتزلیتان باید توجه داش  که در آن هنگام عقیده 105درت را در دستان خود متمرکز سازد.ق
ق( پدیتد آمتده بتود. ایت  210بغدادی مبنی بر جواز امام  مدضول بر فاضل به ابتکار بشر ب  معتمتر )د. 

ود، تحت  تتأثیر مناستبات عقیده که معنای ضمنی آن اعتقاد به برتری امام علی )ع( بر سه خلیده پیشتی  بت
که در میان گروه زیتادی از معتزلیتان بغتداد پذیرفتته  106گسترده و وثیق میان زیدیه و معتزله شکل گرفته بود

الحدیتد وجتود اب  ابی شرح دهج البلاغهق( ت که در 240شد. در گزارشی واحد و استثنایی از اسکافی )د. 
وسی صَبی  و جعدر ب  مبشّتر و ستایر قتدماء بغتدادیان ایت  عقیده بشر ب  معتمر و ابوم»دارد ت آمده اس : 

طالب )ع( بتود، ستب  پسترش حست  )ع(، ستب  اس  که برتری   مسلمانان )پ  از پیامبر( علی ب  ابی
پت  از  107قحافه، سب  عمر و سب  عثمتان.حسی  )ع(، سب  حمزه، سب  جعدر، سب  ابوبکر ب  ابی

ق( بر عقیده تدضیل امتام 319ق( و ابوالقاس  کعبی )د. 300)د. ح  اسکافی از بغدادیان، ابوالحسی  خیّاط
ق( و ابوعبدالله حسی  ب  علی ب تری )د. 303بعدا  در ب ره ابوعلی جُبّائی )د.  108بر سایر صحابه رفتند.

 109ق( همی  عقیده را یافتند.399یا  369
 نقش کسایی معلم او و امین -4-2

ق( از ایرانیان ساک  کوفه بتود. وی 189یروز معروف به کسایی )د. علی ب  حمزة ب  عبدالله ب  بهم  ب  ف
به سبب مهارت در ادبیات عر  و نحو به معلمی هارون برگزیتده شتد و در دوران خلافت  هتارون نیتز بته 

کسایی شیعه مذهب بود و با استداده از روش تقیه به تعلتی  برختی از  110معلمی امی  و مأمون گماشته شد.
به آنان پرداخ  و شاید همی  امر در کاست  فشار امی  و مأمون بتر علویتان متؤثر بتوده  های شیعیآموزش
 111اس .

 نقش هارون-4-3
شتدن ختود « شتیعه»داستانی منقول از مأمون آمده اس  که وی در آن به عل  عیون اخبار الرضا در کتا  
مَنتی التشتیعَ اَتَدر»گوید: کند. در ای  حکای  مأمون خطا  به مخاطبانش میاشاره می ؟ )آیتا «ونَ مَت  عَلم

گوید: یک بار که هارون به مدینه آمده بود، امام موستی دانید چه کسی به م  تشیع را آموخ (؟ بعد میمی
                                                 

 .147، 144، ترجمۀ عبدالرضا سالار بهزادی، ادایشه یودادی، یرهنگ اسلامی. گوتاس، 105
د شمارعنوان یکی از فرق زیدیه بر میق( ضم  اشاره به ای  موضوع، معتزله بغداد را به377. ملطی )د. 34، التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و الباع. ملطی، 106

 )همانجا(.
 .11/119، شرح دهج البلاغه الحدید،. اب  ابی107
 . )همانجا(.108
 .9 -7 /1های موجود در مورد اعتقاد به تدضیل ر.ف: همو، بندی؛ برای اطلاع کافی از دسته8-1/7. همو، 109
 .296 -295 /3، وییات الاعیان و ادباء ابناء الزمان. اب  خلکان، 110
 .119، تاریخ تشیع. خواجویان، 111



            61/)ع( ینسبت به امام عل یموضع مأمون عباس ؛دی و دیگرانسلطانی احم

 

هتای ایشتان را برعهتده گرفت  و بعتد از کا   )ع( را بسیار گرامی داش  و پرداخ  تمام مخار  و قترض
دینار چیزی به امام  200ریف کرد. البته بعدا  خلف وعده کرد و جزء رفتنشان، در نزد مأمون از امام بسیار تع

ترسد امام ای  پتول را صترف قیتام و نداد. مأمون چون عل  ای  کار را از پدرش پرسید، او پاسخ داد که می
که هتارون امتام کتا   )ع( را بستیار طبق همی  گزارش هنگامی 112شورش علیه او و تجهیز شیعیانش کند.

ایت  شتخص وارث علت  پیتامبران »رد، مأمون از او عل  ای  کار را جویا شد و هارون جوا  داد: احترام ک
از آن هنگتام بتود کته محبت  ایت  »گویتد: مأمون می«. خواهی در نزد اوس اس . اگر عل  صحی  را می

  113«.خاندان در دل  رخنه کرد
ه اس . به نوشتۀ او مأمون در تشیع ق( بهتری  قضاوت را دربار  مذهب مأمون کرد748شاید ذهبی )د. 

گدت  و کرد )ا هار ارادت نسب  به امام علی )ع( و خاندانش(، ولی در مورد شیخی  چیزی نمیمبالغه می
او  114گد ( و معتقد به صح  خلافتشتان بتود.می« رضی الله عنه)»جس  برای آنان رضای  الهی را می

کید دارد که خلدای راشدی  و  115کند.طلحه و زبیر و عایشه را )برخلاف شیعیان( شت  نمی در اشعار خود تأ

 گیرینتیجه

در مورد شخ ی  مأمون تقریبا  یک دو دستگی کامل در میتان عالمتان شتیعی وجتود داشتته است ؛ عتده 
اند با فرض گرفت  شهادت امام رضا )ع( بته دست  او، منکتر علائتق شتیعی او پرشماری از ایشان کوشیده

شتمارتری بتا درست  دانستت  علائتق طلبی سیاسی بدانند و گروه ک دروغ و از سر فرص ها را شوند و آن
انتد و یتا دست  کت  اعطتای ولایتعهتدی را از ستر صتدق شیعی مأمون او را از قتل امام رضا )ع( مبرّا کرده

ام رضتا اند. اما باید توجه داش  که هیچ تضادی میان علائق شیعی مأمون و به شهادت رساندن امتپنداشته
)ع( وجود ندارد و اثبات هر یک مستلزم انکار دیگری نیس . مأمون در امور سیاسی و حکتومتی بته ماننتد 

نواخ  و اگر سیاست  اقتضتا رو گاه افرادی را میکرد، ازای دیگر حاکمان به اقتضای شرایط زمانه عمل می
بت  ستهل در پتیش گرفت  مؤیتد ایت   داش . رفتاری که نسب  به فضلها را از سر راه بر میکرد همانمی

سو با به ه  خوردن شرایط، امام رضا )ع( را به شهادت رستاند، ولتی در عتی  رو از یکموضوع اس . ازای 
حال به خاطر تربیتش که با حبّ علی )ع( و خاندانش همراه شده بود و به سبب معتزلتی بتودنش، در میتان 

داش  و در بی  و مخ وصا  امیرالمؤمنی  )ع( ابراز   به اهلخلدای عباسی بیشتری  علاقه و احترام را نسب
                                                 

 .93 -89 /1، عیون اخبار الرضا. صدوق، 112
 .93 /1. همو، 113
 .6 /15، تاریخ الاسلام و وییات المشاهیر و الاعلام. ذهبی، 114
 .287 /33، تاریخ دمشق. اب  عساکر، 115
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 ای  عرصه کاملا  در مقابل محدثان بغدادی ایستاد. 
در مورد باورهای شیعی مأمون ه  نویسندگان معتقدند که در صورت صح  محتوای منا رات مأمون 

وجتود نتدارد و نیتز اشتعار با علمای سنی که در مجامع حدیثی شیعی نیز آمده اس  و دلیلی بتر انکتارش 
توان عقیده او را درباره امام  چیزی فراتتر از اعتقتاد منتسب به او که در منابع که  تاریخی آمده اس ، می

رایج معتزلیان دانس  که تنها قائل به تدضیل امام علی )ع( بر خلدا بودند. ازجمله آنکه او اعتقاد به وصای  
یک از معتزلیان چنی  اعتقادی در حق امتام  شیعی اس  و هیچحضرت علی )ع( داش  که مدهومی کاملا  

رسد گذشته از آنکه شمار زیادی از نویسندگان شیعه تقریبا  بر تشیع سیاسی وی رو به نظر مینداشتند. ازای 
تر دانست  امام علی برای جانشینی پیامبر( اتداق نظر دارند، عقیتده متأمون را در موضتوع )به معنای شایسته

  توان همچون شیعه ت و نه معتزله ت دانس .ام  حضرت علی )ع( میام
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 ش. 1385الله مرعشی نجدی، کوشش محمدرضا ان اری. ق : کتابخانه آی . بهتاریخ قمقمی، حس  ب  محمد. 

زیر نظر علی اکبر رشاد. به اهتمام پژوهشگاه فرهنتگ (، دادشنامه امام علی )عدر «. در کنار پدر»قنوات، عبدالرحی . 
 . 1380و اندیشه اسلامی، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 ق. 1429. ق :  دارالحدیث، الکاییکلینی، محمد ب  یعقو . 
 ش. 1390تهران: نشر فرزان روز،  . ترجمۀ عبدالرضا سالار بهزادی.ادایشه یودادی، یرهنگ اسلامیگوتاس، دیمیتری. 

)زمستتان  83، سال چهل و یک ، ش.مجله علوم قرآن و حایث«. بررسی روایات ضحضاح»مرتضوی، سید محمد. 
1388 :)153- 173. 

کوشش کمال حس  مرعی. بیروت: المکتبت  . بهمروج الذهب و مفادن الجوهرمسعودی، ابوالحس  علی ب  حسی . 
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 ق. 1425الع ری ، 
-کوشش محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی. بهالمسنا الصحیحب  حجا  نیشابوری. مسل  

 تا. 
 ش. 1383. تهران: صدرا، سیری در سیره ائمه اطهار )ع(مطهری، مرتضی. 

 ق. 1413. ق : کنگره شیخ مدید، الارشاد یی مفری  حجج الله علی الفبادمدید، محمد ب  محمد ب  نعمان. 
 ق. 1413. ق : کنگره شیخ مدید، الفصول المختارةمدید، محمد ب  محمد ب  نعمان. 

. م ر: الکتب  الازهری  للتتراث، التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و الباعملطی عسقلانی، ابوالحسی  محمد ب  احمد. 
 تا. بی

 .1396. تهران: نشر مشعر، بیتاهل احما بن حنبل ومیرزایی، علیرضا.  
مقتفل الحسفین مفن امفالی )ترجمته  عاشورا به روایفت  یایفههارونی، یحیی ب  حسی  و یحیی ب  حسی  شجری. 

 ش. 1400(. ترجمۀ م طدی گوهری فخرآباد و مجتبی سلطانی احمدی. اصدهان: نشر آرما، السیاین
کوشش احستان عبتاس. (. بهبارشاد الاریب الی مفری  الادی) مفجم الادباءیاقوت حموی، شها  الدی  ابوعبدالله. 

 ق. 1414بیروت: دارالغر  الاسلامی، 
 . تا. بیروت: دار صادر، بیتاریخ الیفقوبییعقو . یعقوبی، احمد ب  ابی
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